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 شاخصي براي ارزيابي سطح ايمانعنوان به زندگي كسب
 *احمدحسين شريفي

 يدهكچ
نظر ت. بهتعريف شده اس يردهاي گوناگونكه با رويك از اصطلاحات نسبتاً جديد علمي است« زندگي كسب»

اي مجموعه ،زندگي كرد سبكشناسانه است. بر اساس اين رويرد دينكروي، ترين آنهابهترين و جامع، رسديم

 وسي  بيا امنيا  و همچنينن متنا، شدههاي پذيرفتهه متأثر از باورها و ارزشكيافته است از رفتارهاي سازمان

زندگي  كاند. سبفرد يا گروهي از افراد شده كغال  رفتاري ي وجهة، هاي فردي و شرايط اجتماعيخواسته

اين  عي است. برجنبة بنانگرانه و نمادين دارد. نمود خارجي هويت باطني و ابعاد ناپنداي هويت فردي و جم

رد. اين كه نفنت ايمان افراد و جوامع استفادكشاخصي براي سنجش  عنوانبه زندگي كتوان از سبمي، اساس

فراد و زندگي ا كبند قرار گرفته است. ناهماهنگي منان ايمان و سكحقنقت در آيات و روايات فراواني مورد تأ

بيودن  مرات علل و عوامل مختلفي دارد: ذو، هارغم وحدت باورها و ارزشهاي زندگي عليكيا تفاوت سب

قلنمي و از شرايط ا زندگي كتأثنرپذيري سب، هاي افرادتنوع غرايز و امنا  و تأثنرگذاري آنها در گزينش، ايمان

 اند.بخشي از اين عوامل، هااجتماعي و يا فقدان نهادهاي اجتماعي متناس  با باورها و ارزش
 شاخص دينداري.، سطح ايمان، ايمان، دينداري، زندگي كها: سبلندواژهك
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 مقدمه

سـتين بـار ه نخكجديد در ادبيات علمي و فرهنگي بشر است. در اين مفهومي نسبتاً« زندگي كسب»مفهوم 
 اسـت  شناسـان اخـتلا سان و جامعهشنادر ميان روان، رفته استكار به سيكاين اصطلاح از سوي چه 

شــنا  جامعه، (1920-1864) س وبــركمــاو ابــداعي  انــد از اصــطلاحاتان مدعيشناســبرخــي جامعه
شناسـان جعـ  و ابـداي ايـن برخـي روان، در مقابـ (. 106 ص، 1387، نيكمهـدوي) اسـت فرانسـوي

 دهنـدميت نسب شناسي فرديروان ردكو بنيانگذار روي ياتريش، (1937-1870) آلفرد آدلراصطلاح را به 
ر ه ايـن اصـطلاح نخسـتين بـاكـرد كتوان مشخص طور دقيق نميچند بههر(. 67 ص، 1391، اويانيك)

بحـ   كيـعنوان بـه آلفرد آدلـررسد نخستين بار توسط نظر مياما به، سي ابداي شده استكتوسط چه 
هـاي همورد توجـه بسـياري از انديشـمندان حوز، از ايشان و جدي مورد توجه قرار گرفت. پسمستق  
ي از هـدايت بسـياريـا نتـرل و ك، بينـيپيش ، نون بـراي تحليـكاه همكايگونهبهقرار گرفت.  گوناگون
 گيرد.واني مورد استفاده قرار ميفرهنگي و ر، هاي اجتماعيپديده

شف ك زندگي افراد و جوامع در كتوان از سبه چگونه ميكاين است ، مسئلة اصلي اين نوشتار
يفيت كندگي و ز كمعنادار ميان سب ايتوان رابطهرد. آيا ميكيفيت ايمان و باور ديني آنها استفاده ك

شتر نقلـي شناسي بح  ما بيرد؟ البته روشكشدة افراد و جوامع برقرار هاي پذيرفتهباورها و ارزش
م. نشـان دهـي يفيت اين رابطه راك نيم با استناد به آيات و روايات معتبركخواهد بود  يعني سعي مي

جـود در سـن ش سـط  هـايي مواي بـه روشلازم اسـت اشـاره، اما پيش از ورود به اص  بحـ 
 دينداري داشته باشيم. 

 هاي سنجش دينداريروش

عي و دينـي را بـه خـود مشـ ول بسياري از محققان علوم اجتما، هاي اخيره در دهكي از موضوعاتي كي
گرفته شـده كار به ساخته وبسياري در اين زمينه هاي نون آزمونكة سن ش دينداري است. تامسئل، داشته

هـا شروازاين بسياري(. Hill and Hood, 1999) اندمقيا  را گزارش داده 123، گاناست. برخي نويسند
فرد و خـداياري) ردكـبندي دسـته« نكفـراف»و « زارشـيخودگ»، «مشـاهده»ليِ كتوان در سه دستة را مي
ت كميت حضور و مشـارك، داري افرادشاخص دين، در روش مشاهده(. 140-123 ص، 1391، ديگران
مراسم مذهبي و ميزان استفاده آنان از مظاهر و نمادهـاي دينـي اسـت. روش خودگزارشـي نيـز آنان در 

اي نامهاسـتفاده از روش پرسـش، ترين آنه بارزترين و شـايعكگيرد صورت ميگوناگوني هاي صورتبه
ظر ه نـاكشود اي طراحي ميصورت دقيق و حرفهاي معمولاً تعدادي سؤال بهنامهاست. در روش پرسش
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ا تـوان تـمي، هـا و تحليـ  آنهـاتبي آزمودنيكهاي آوري پاسخهاي ديني است. با جمعبه عقايد و آموزه
بـا ، مستقيم استهاي غيره از روشك، نكر روش فرافپي برد. بالاخره د داري افراداي به سط  ديناندازه

صورت ناآگاهانـه و ناهشـيارانه شود آزمودني بهاوي سعي ميكتحليلي و رواناستفاده از شگردهاي روان
ه بـار كـلمـاتي كرا در برابر فرد هاي نشكوانمونه، براي  اعتقادات و باورهاي مذهبي خود را بروز دهد.

ص يـا اجتماعـات ن يـا اشـخاكبا تصاوير مربوط به امـا و يا شيوة برخورد فردسن ند مي، مذهبي دارند
مسـتقيم صـورت غيرهاي مـذهبي را بهداستانبه فرد دهند. و يا نوي نگاه قرار مي مذهبي را مورد ارزيابي

 سن ند.هاي ديني ميميزان اعتقاد و پايبندي او را به آموزهطريق و از اين نند كبررسي مي
تعريفـي  ارائة با داردقصد ، دهاي يادشده بپردازبه ارزيابي و نقد روش ه بخواهدكاين نوشتار بدون آن

تـر و شاخصـي مطمـئنعنوان بـه آن را، و با استناد به آيات و روايات اسـلامي« زندگي كسب»ص از خا
و بيـان گي زنـد كتعريف سـب، منظور. بدينندكيت ايمان افراد و جوامع معرفي يفكتر براي ارزيابي دقيق
زنـدگي  كسـب گيرندة همـة ابعـاده هم دربرك. البته طراحي مدلي علمي آن با ايمان ضروري است ةرابط

 طلبد.مي ه مقال و م الي مستق كاري بزرگ و بايسته است ك، هاي اسلاميباشد و هم منطبق با آموزه

 زندگي كتعريف سب

امـا معنـاي اصـطلاحي آن مـورد  روشن اسـت و نيـازي بـه توضـي  نـدارد.زندگي  كمعناي ل وي سب
ارد. در دتبيين اين اصطلاح وجـود  ردهاي مختلفي در تفسير وكهاي متعددي قرار گرفته است. رويبح 

تـثيير  بيشـتر تحـت، شناسـانهرد جامعهكـتوان نام بـرد: رويلان ميكرد كاز سه روي، ليكبندي دسته كي
ه كـ، شناسانهرد روانكروي( است  1920-1864) س وبركما( و 1918-1858) گئورگ زيم هاي انديشه

رد مـورد كـه رويكـ، شناسـانهرد دينكـروي( است و 1937-1870) آلفرد آدلرهاي متثير از آراء و انديشه
دهنـد.   ميكزنـدگي را شـ كتعريفـي خـاص از سـب، ردهـاكيروهريـك ازاين پذيرش نگارنده است.

صـلي ان كـبيشـتر نگـاه توصـيفي دارنـد. ر، شـوندشناختي ارائه ميرد جامعهكه بر اسا  رويكتعاريفي 
شناسـانه رفتاري است. اين اصـطلاح در نگـاه جامعـه توجه به رفتار و نمودهاي، شناختيتعاريف جامعه

عنوان هبـ ،و اساسـاً در ابتـدا نـدكايفـا مي« هويت اجتمـاعي»يا « اجتماعي طبقه»نقشي همچون اصطلاح 
شـناختي بـه تعـاريف روان مورد استفاده قرار گرفت. اما در« طبقه»سيستي كجايگزيني براي اصطلاح مار

شناسـانه شـود. ايـن اصـطلاح در تعـاريف روانتـري ميرفتارها توجـه ويژههن ارها و منشث ، هاارزش
، نيك  مهـدوي80-65 ص، 1382، فاضـلي) دارد« مـنش»و « شخصـيت»چـون اصـطلاح جايگـاهي هم

 (.181-51 ص، 1387
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اي م موعه»رد: كزندگي را به اين صورت تعريف  كتوان سبشناسانه ميرد دينكبر اسا  روي
چنـين و هم، هـاي پذيرفتـه شـدههـا و نگرشه متثير از باورهـا و ارزشكيافته ناز رفتارهاي سازما

ي فرد يـا گروهـ كغالب رفتاري ي وجهة، هاي فردي و وضعيت محيطيمتناسب با اميال و خواسته
 «اند.از افراد شده

شـان زنـدگي را بـراي مـا ن كابعـاد مهمـي از سـب، اين تعريفگوناگون هاي دقت و تثم  در مؤلفه
 آن را بـا شناسـانه و همچنـين ارتبـاطشناسانه و رواندهد و وجه تمايز اين تعريف با تعاريف جامعهيم

ش نمـادين نقـ، بر اينعلاوه ند. كها و امثال آن را روشن مينگرش، اخلاق، باورها، اموري همچون دين
بـه اهـم  ـا در ايند. نشـان خواهـد دا« رفتـار»در مقايسه با مطلق  را نيز« زندگي كسب»نمايشي بودن  و

 نيم.كالزامات و لوازم اين تعريف اشاره مي
 وانسـان ، خـدا، ست. نـوي نگـاه انسـان بـه جهـانهازندگي محصول و معلول باورها و ارزش ك. سب1

هـاي او هـا و گزينشتثييري مستقيم بر انتخاب، شدة اوهاي پذيرفتهحيات پس از مرگ و نوي ارزش
ديگر كـي زنـدگي را از كلي سبكتوان دو نوي ميروشني نخستين نگاه و بهدر ، دارند. به همين دلي 
 مؤمنانه.هاي زندگي غيركدگي مؤمنانه و سبهاي زنكمتمايز ساخت: سب

يت هاي فـردي و محـيط بيرونـي از جملـه وضـعغرايز و خواسته، . عوام  دروني از جمله اميال2
، قه سلايكزندگي جايي است  كرند. سبزندگي تثيير دا كج رافيايي و فضاي اجتماعي در سب

، ه وضـعيت ج رافيـاييكـگونـه آفريني باشـند. همانتوانند نقشهاي فردي ميغرايز و خواسته
هـاي انسـان هـا و گزينشفضاي اجتماعي و محيطي خـواه نـاخواه سـاية خـود را بـر انتخاب

 زنـدگي از كيري سـبه سـخن از تثييرپـذكـگـاه بايد توجه داشت آن، نند. بر اين اسا كافمي
هاي فـردي در ه اميال و خواستهكنبايد چنين پنداشت ، آيدهاي ديني به ميان ميباورها و ارزش
و اصـي   زندگي هيچ جايگاهي ندارند و يا نبايد داشته باشند. اصولاً ديـن الهـي كاين نوي سب

 خواهـد آنهـا راه ميكـبل، رده و نـابود سـازدكـوب كخواهد غرايز و اميـال فـردي را سـرنمي
ه هرگـز نبايـد كـطور بخش هدايت نمايد. همـان. و در مسير درست و سعادتكردهدهي جهت

 كبانواي خاصـي از سـ ج رافيايي و آب و هوايي را در گزينش وضعيت، تثيير محيط اجتماعي
ه كـسـت هاي افـراد تـا آن اها و انتخابشزندگي ناديده گرفت. تثيير جامعه و محيط بر گزين

جبـر  ه ازكـشناسان و عالمان علوم تربيتي را به اين توهم انداختـه اسـت حتي بعضي از جامعه
 .( و جبر محيطي و تربيتي سخن به ميان آورند115 ص، 1360، يمكدور) اجتماعي

ه خـود كـزندگي ناظر به رفتارها و نمودهاي ظاهري و بيروني هويت انساني است  به اين معنا  ك. سب3
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دهي  كهـاي شـه آنها بنيانكبل، دانيمميزندگي ن كهاي افراد را جزء سبها و نگرشارزشباورها و 
هـا هـا و گرايشنگرش، هـاارزش، باورهـا، ديگـرعبارت بـه زندگي هستند. كبه نوي خاصي از سب

زنـدگي بـه آن بخـش از هويـت  ك. سـبهسـتند آفـريننقشدهي به هويت انساني  كهمگي در ش
، هاي ناديدني هويت انساني را در قالب رفتارهـادارد. جنبه« بيانگرانه»ه جنبة كشود انساني اطلاق مي

 كه سـبكـدانيم اين نظريه را درست نمي، ند. بر اين اسا كها و اشيا براي ديگران ديدني ميانتخاب
، تمـايلات، هـاارزش، هـاگرايش، باورهـا، هـاكشـام  ادرا، زندگي را افزون بـر رفتارهـاي بيرونـي

 (.74-73 ص، 1387، نيكمهدوي) داندة امور ذهني و دروني نيز ميترجيحات و هم

آرايـش  شدة فردي و اجتماعي انسان اسـت. ازبه وسعت همة رفتارهاي نهادينه، زندگي ك. گسترة سب4
تـا ، نـزلمچيدمان اسباب و ايايية  فش وكمو و آراستگي ظاهري گرفته تا انتخاب رنگ لبا  و مدل 

 ش لي و نحوة گـذران اوقـات فراغـت و معمـاري و شهرسـازي و، هاي هنرينوي موسيقي و علاقه
 امثال آن 

، مثـالعنوان بـه رد.كـزندگي آنان تلقي  كتوان سبفرد يا گروه را نمي ك. رفتارهاي موقتي يا موردي ي5
رده كـار درسـتي نكن است كهاي اسلامي مماسا  آموزهچند بر هر، راوات بزندكبار  كسي يكاگر 
 تـوانه رفتارهـايي را مـيكـبل، گي او شده استزند كسب، توان گفت اين نوي پوششاما نمي، باشد
، باشـند فرد يا گروهي از افراد شده كه وجهة غالب رفتاري يكزندگي در نظر گرفت  كسبعنوان به
اي امعـهتقريبـاً بـدون تـرووي و تثمـ  از فـرد يـا ج، اخلاقات نفساني در كه همچون ملكاي گونهبه

 شوند.خاص صادر 

رفتـار يـا  كشـود. نهادينـه شـدن يـي  ميـج هـم زايتدربه و شوديج حاص  ميتدرزندگي به ك. سب6
معمـاري  كپيـدايش سـب، مثـالعنوان به طلبد.اي ميصبوري و بردباري ويژه، بر استرد زمانكعمل

، ريم مهمـانكـت، نمـاز جماعـت، س از بيان تعاليم اسلام در مورد اهميت مس داسلامي بلافاصله پ
خاصـي  كسـبتدريج ها بهآموزهه اين تعاليم و كلب، اخلاق اجتماعي و شهروندي نبود، داريهمسايه
بر امـري زمـان، داريزنـدگي بـرده كو يا زاي  شدن سب ري را در جهان اسلام پديد آوردنداز معما

از  كيـه هيچكـدهـد بود. نگاهي اجمالي به تعاليم اسلامي و معار  قرآني اين حقيقت را نشـان مي
ه در تلاش بودند تـا ايـن شـيوة رفتـاري و كبل، دانستنداري را امري پسنديده نميدبرده، اولياي الهي

پذير بود و نه مطلـوب  زيـرا ت ييـر انكاين نوي نظام اجتماعي را ت يير دهند. اما ت يير سريع آن نه ام
ار موجــب فروپاشـي نظــام اجتمـاعي و اقتصــادي جامعـة آن روزگــ، انكـسـريع آن در صــورت ام

  كشـآن معيشتي و معاشرتي آن روزگـار بـر ايـن اسـا  ، ت اري، اقتصاديشد زيرا همة نظام مي
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اجتمـاعي مردمـان آن ه در همة ابعـاد زنـدگي فـردي و ك، ن وضعيت نامطلوبييگرفته بود. ت يير چن
 بر بود.اري سترگ اما زمانك، رده بودكروزگار رخنه 

تحميلـي ، گيردلف ان ام ميكتخودجوش و بي ات نفساني است: اقناعي وكزندگي همچون مل ك. سب7
ايـد هاي نـامطلوب زنـدگي بكگونه تلاشي براي ت ييـر سـبدر هر، و اجباري نيست. به همين دلي 

هاي مطلـوب كه سبكرد كرد و هرگز نبايد تصور كيد از قوة قهريه استفاده ه هرگز نباكتوجه داشت 
 نامه و امثال آن محقق ساخت.گذاري و ابلاغ آيينتوان به صر  قانونزندگي را مي

ت و نـه املاً فـردي دانسـكـتوان آن را امري نه مي، زندگي ك. بر اسا  تعريف و تلقي ما از سب8
ن لحـا  آهاي فـردي در هم ابعاد فردي و سلايق و اميال و خواستهه كبل، املاً اجتماعيكامري 
نـد. كگيري آن نقش ايفا مي كشود و هم تثييرات اجتماعي و محيطي و علايق جمعي در شمي

ه همـين املاً فردي است. بكزندگي امري  كاند سبردهكگمان ، آلفرد آدلرهمچون ، برخي افراد
 ص، 1387، نيكمهدوي) هاي زندگي متفاوتي وجود داردكسبها معتقدند به تعداد انسان، دلي 
دهي به علايـق و  كاين نظر درست نيست. ايشان تثييرات محيط و جامعه را بر ش، (122-126

 اند.اميال فردي ناديده گرفته

، يسـتن ارمحتوا از اولويت برخورد، زندگي كزندگي جنبة نمادين و نمايشي دارد. در سب ك. سب9
هـاي نمـاد باورهـا و ارزش، زنـدگي كاسـت. سـبنماد و نمايشـگر محتو، زندگي بيانگر كسب

ت. بـه اجتمـاعي و دينـي اوسـ، ار و پنهان هويت فرديكشدة فرد است. نماد ابعاد ناآشپذيرفته
، رمعيـا كه آن را يـكـبل، خود اصالتي قائـ  نيسـتيمخوديزندگي به كما براي سب، همين دلي 

نـوي  دانيم. بـا مطالعـةهويت ديني و اعتقادي و ارزشي فرد و جامعـه مـيشاخصه و نماد براي 
ارتباطـات ، موسـيقي، روابـط خـانوادگي و اجتمـاعي، شادي، اوقات فراغت، پوشش، معماري
هـاي افـراد را يفيـت باورهـا و ارزشكتوان نوي و مي، و امثال آن، وراسيون خانهكد، شهروندي

 «باطن است ظاهر عنوان و نمايشگر»، الانواربحـاردر  م لسي هماعلوتعبير زيباي دست آورد. بهبه
 (.279 ص، 70و ج 365 ص، 66 ج، ق1403، م لسي)

 زندگي كهاي ديني با سبارتباط باورها و ارزش

ه بيانگر هويت شخصـي و اجتمـاعي و كافزون بر اين، زندگي افراد و جوامع كه سبكادعاي ما اين است 
عنوان بـه تـوان آن رامي، (120 ص، 1385، گيـدنز) اي خـاص اسـتجامعـهمعر  شخصيت فـرد يـا 

زنـدگي افـراد  كسب، . به همين دلي ردكتلقي اي از هويت ديني و ارزشي فرد يا جامعه شاخص و نشانه
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هايشـان زشعمق باورها و ار، يفيت ايمانكها براي سن ش ي از شاخصكيعنوان به توانو جوامع را مي
هـاي افـراد پـي بـرد. توان به عمق باورها و ارزشزندگي مي كيعني با مطالعة سب قرار داد مورد استفاده 

تـوان باورهـا و مي، زنـدگي كه بـا تـرويج نـوي خاصـي از سـبكـاسـت ارتباط اين دو حوزه تا جايي 
ا و هـايي دربـارة باورهـزندگي در حقيقـت ناقـ  پيام كزيرا سب ي مرتبط با آن را نيز انتقال داد هاارزش
زنـدگي افـراد و جوامـع  كه با تثمـ  در سـبكادعاي ما اين است ، طور خلاصهباشد. بهها نيز ميارزش
 دست آورد.هاي آنها را بهعمق و گسترة نظام باورها و ارزش، يفيتكتوان مي

 ادله

 مقـالايـن د. ركشناختي و عرفاني اقامه انسان، عقلي، توان دلاي  مختلف فلسفيبراي ايبات اين مدعا مي
 مدعاي خود را ايبات نمايد.، يه بر آيات و روايات اسلاميكبا تدارد سعي 

سـرزمين » فرمايـد:دانسـته و مي كريم رفتارهاي ناشايسته را معلول بـاطن ناشايسـت و ناپـاكقرآن 
 جـز گيـاه، زار(و شـوره) كهاي ناپـااما سـرزمين رويد.اهش به فرمان پرورگار ميگي، و مستعد() يزهكپا
شـرح ، رگزارندكه شـكـخـود( را بـراي گروهـي ) آيـات گونـهاين رويـد.نمياز آن ، ارزشو بي كاند
 .(58اعرا : ) «دهيممي

رسـول  در جنگ احد و ناديـده گـرفتن دسـتورات چرايي سستي برخي از ياران پيامبراكرمدربارة 
و بـه  مركان ياران پيامبر تن از بهتريها ه موجب ريخته شدن خون دهك، ردن تنگة احدكو رها  خدا

ز ه در روكـسـاني از شـما ك» خـوانيم:ريم چنـين ميكـدر قـرآن ، شد الشهداسيدحمزه شهادت رسيدن 
 از گناهـاني شيطان آنها را بر اير بعضـي، ردندكدر جنگ احد( فرار ) ديگركرو شدن دو جمعيت با يبهرو
ه و داراي آمرزنـد، زيـرا خداونـد را بخشيد ولي خداوند آنها  به ل زش انداخت.، ب شده بودندكمرته ك

 .(155آل عمران: ) «حلم است
طـامع و سسـتي در برابـر م رمكـه ناديده گرفتن دستورات رسول اكآيد دست ميبه مهريكاز اين 

هـاي پيشـين معلول برخي از ل زش، ومت نوپاي اسلاميكرة حكردن چنان ضرباتي بر پيكدنيوي و وارد 
تورات = عـدم تبعيـت از دسـ) ن است تزلزل در ايمـانكشود انحرافات رفتاري ممبوده است. معلوم مي

و  گـذاردر جاي ميباير منفي خود را بر ايمان افراد ، ارهاي اشتباه و انحرافيكرسول خدا( را پديد آورد. 
 شود.ردن خواسته و نظر خود بر دستور پيامبر خدا ميكموجب سستي ايمان و مقدم 

دا خينكه با به دنبال ا» فرمايد:كشيده شده مى ابدي كسانى كه كارشان به نفاق ةقرآن كريم دربار
لاقـات مهايشان پديد آورد تـا روز  كـه او را گفتند نفاقى را در دلخلف وعده كردند و دروغ مى

 .(77توبه: ) «كنند
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ََََُّ  ََََْ  فبَاِلإْيِماَنِ» فرمايد:در وصف ايمان مي نمؤمناامير الحِاَتِ يسُْْ  الحِاَتِالصْ   يسُْْ ََََُّ  وَ باِلصْ 
 «ختا تـوان شـناايمـان ر كردارِ نيـكـدلي  تـوان سـاخت و از  كهاي نيردهك  ايمان را بر ََََ  الإْيِماَنِ

 (.155 ص، 156خ1378، البلاغهنهج)
 هكـچيزي  :فرمايدرابطة متقاب  ايمان و عم  به زيبايي بيان شده است. آن حضرت مي، در اين جمله
ن ـام اانسـان را بـه ، ايمان اسـت. ايمـان، شودارهاي خوب و داشتن حياتي ارزشمند ميكموجب ان ام 

خـوب نيـز  ارهـايكاز راه ان ـام ، سوي ديگر ند. اما ازكاعمال صال  و داشتن حيات طيبه راهنمايي مي
 اند. توان سط  ايمان افراد را سن يد. رفتارهاي شايسته عيار سن ش ايمانمي

را  و بدان كـه هـر ظـاهر »دهد: اي ديگر رابطة ظاهر و باطن را چنين توضي  ميرت در خطبهحض
چه ظـاهرش و آن، باطن آن نيز آن چنان است، آنچه ظاهرش پاكيزه بود باطنى است كه بر مثال آن است.

 و، سته اسـتر ا  است كه از گياهىا  چون ميوه... و بدان! هر كرده، باطن آن نيز پليد است، پليد است
اش و و ميـوهدرختش نيك، اش نيكوگون بود. آنچه آبيار و آبها گونه، نياز  نيستهيچ گياه را از آب بى

 .(153 ص، 154خ، همان) اش تلخ استدرختش پليد و ميوه، اش پليدو آنچه آبيار ، شيرين است
 فرمايـد:شـان ميينيزنـدگي افـراد و باورهـاي د كدربارة رابطة ظاهر و بـاطن و سـب امام صادق

 كا پـارخداونـد بيـرون او ، نـدك كه درون خود را پاكسي ك  آلودگي ظاهر معلول آلودگي باطن است»
سـي كامـا  نـد.كار او را رسوا نميكوند در آشخدا، ه در نهان پرواي خدا را داشته باشدكسي كو  ندكمي
، مصـباح الشـريعه) «نـدكآبرو ميرسوا و بيار او را كخداي متعال در آش، ندكه در نهان به خدا خيانت ك

 .(107 ص، ق1400
 ار ايمـان ورغم اعتقادات ديني و اظهـعلي، هاييزندگي افراد يا گروه كاگر ديديم سب، بر اين اسا 

ا جاهلانـه يـتواند نشـانة سـطحي بـودن اين خود مي، نداردآنان  هايتناسبي با باورها و ارزش، دينداري
در  سـيندهنـد. امـام حخـود را نشـان ميبـاطن ، هاباشد. چنين افرادي در بزنگاه ناداري آنبودن دين

، نـدگان دنيايبسياري از مردمان بند :فرمايدند. آن حضرت ميكحديثي همين حقيقت را به زيبايي بيان مي
 ن راآ، ه به سـود معيشـت و دنيايشـان باشـدكاي گوشت در دهان آنان است. تا زماني هكدين همچون ت

هنگام فـراد بـهيعني عيار ايمان ا ند كداران واقعي انددين، هاي سختاما در هنگامة آزمايش، چرخانندمي
اي گوشـت بـر روي هكـته مردم بندگان دنيايند و ديـن همچـون كدرستي به» گردد:ار ميكها آشامتحان

 ه بـا بلاهـاكـ امـا زمـاني، انندچرخآن را در دهان مي، ندكا آنان اقتض ه معيشتكتا زماني  زبانشان است.
 .(245 صق، 1404، شعبه حرانيابن) «اندكواقعي( اند) داراندين، آزمايش شوند

ب گنـاه و كـدر زنـدگي فـردي خـود مرت، رغم اعتقاد بـه خـدا و معـاده عليكسي ك، عنوان مثالبه
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از سـطحي در حقيقـت نشـان ، شود و رفتارهاي ناهن ار وجهة قالب رفتاري او شـده اسـتمعصيت مي
دهـد. فـردي بـه محضـر امـام گـواهي مي ي اواز لقلقة زبـان بـودن باورهـا دهد وبودن اعتقادات او مي

تـوان ، آمد و از عصيان و آلودگي خود به گناه گفت. مدعي بود هر جا پاي گناه بـه ميـان آيـد حسين
دينـي اسـت. از آن اي غيرزندگي او شيوهاست. شيوة  آلود شدهگناه زندگي كمقاومت ندارد. زندگي او ي

اين شـيوة  اختيار او قرار دهد. امام حسيناري براي رهايي از اين وضعيت در كرد راهكحضرت تقاضا 
ة . بـه همـين دليـ  او را بـه مسـئلزندگي را محصول و معلول ضعف ايمان او دانسـت كرفتاري و سب

 توحيد و معاد توجه داد و فرمود:
ه كـهي و هر گنارزق خدا را نخور ، هكب شو: نخست اينكخواهي مرته ميك هر گناهي، ام دهپنج چيز را ان 

بـه ، هكـنسوم اي. اهي ان ام دهخوه ميكهر گناهي و ، خدا خارج شو كاز مل، هكايندوم . خواهي ان ام دهمي
فير مرگ براي ه سكزماني ، هكچهارم اين. خواهي ان ام دهه ميكهر گناهي و ، ه خداوند تو را نبيندكجايي برو 

 كه مالـكـزمـاني ، هكپن م اين. خواهي ان ام دهه ميكهر گناهي  و نكاو را از خود دور ، گرفتن جانت آمد
 ص، 78 ج، ق1403، م لسي) خواهي ان ام دهه ميكداخ  نشو و هر گناهي ، دوزخ تو را در آتش انداخت

126). 

 نظريه كپاسخ به ي

رهـا ير از باواً متـثها لزومهاي انسانه رفتارها و فعاليتكدهد ماعي نشان مياند مطالعات اجتبرخي مدعي
اتفـاق ات بسـياري اوقـ، زيـرا اولاً معناداري ميـان ايـن دو وجـود دارد  نيست. فاصلة هاي آنانو ارزش

ه كـرغم اينعلـي، روازايـن ند.كهاي خود رفتار ميها و نگرشه فردي يا گروهي خلا  ارزشكافتد مي
ا  ا را بر اسـردهكتوان رفتارها و عملاما نمي، زندگي باشند كبروز سبتوانند منشث ها مياورها و ارزشب

شـدة افـراد و هاي پذيرفتهزندگي متثير از ارزش كاگر سب، يانياً رد.كها تبيين ها و نگرشو ارزشباورها 
سـان منتهـي كزنـدگي ي كهاي مشابه بـه سـبها و نگرشبايست ارزشصورت مي در اين، ها بودهگرو
ارتبـاط  بـه دليـ  عـدم، هكـه چنين نيست. نتي ه اينكدرحالي(. 104 ص، 1381، گيبينز و بوريمر) شوند

  شاخصـي بـراي ارزيـابي سـطعنوان بـه زنـدگي را كتوان سـبنمي، زندگي كوييق ميان باورها و سب
 مندي افراد در نظر گرفت.داري و باوردين

ارد. دزنـدگي وجـود  كهـا و سـبيفيت باورهـا و ارزشكاي عميق ميان ما معتقديم رابطه، در مقاب 
اورهـا و ه آن بكـانگر اين اسـت يهاي ما است. بيفيت باورها و ارزشكدهندة ميزان و زندگي نشان كسب

مـان هبه ، باشند ه در جان ما نهادينه شدهكاند  به هر ميزاني ردهكها تا چه ميزان در جان ما رسوخ ارزش
ر معيـا كيعنوان به تواندزندگي مي كسب، دهند. به همين دلي ميزان خود را در شيوة زندگي ما نشان مي

 داري فرد و جامعه تلقي شود.يفيت دينكبراي آزمون 
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   است:به چند دلي، شوندساني منتهي نميكزندگي ي كبه سب، ها و باورهاي مشابهه ارزشكاما اين
جـات ايمـان مراتب بوده و درايمان ذو ن است متفاوت باشد كرهاي افراد مميفيت باوكعمق و ، اولاً
تري دارد. نمـود بيشـ يوا  آن در رفتـار كانع، بالاتر رودچه درجة ايمان فرد مختلف است. هر، مؤمنان
 فرمايد:ميدانسته و در حديثي ايمان را ده درجه  قامام صاد

، روند. بنـابراينه پله پله از آن بالا ميكاست  يه ايمان داراي ده درجه است. ايمان همچون نردبانكدرستي به

تو ايمان  :گويدتر است خرده بگيرد و به او بپايينة ه در درجكسي كنبايد بر  .ه داراي درجه بالاتر استكسي ك

الاتر از ه در درجه بكسي كه در آن صورت كحقير مشمار  چرا، ر از توستتپايين ةه در درجكسي را كنداري! 

و لازم است تبر ، تر از توسته درجه ايماني او پايينكسي را ديدي كشمارد. اگر را حقير ميو تو قرار دارد ت

  د شـدسته شدنش خواهـكه موجب شكني كشي و بيش از حد توانش بر او تحمي  نكه با مدارا او را بالا بك

 .(45 ص، 2 ج، 1365، لينيك) ندكه آن را جبران كبر او واجب است ، ندكسي مؤمني را بشكزيرا اگر 

، گوينـده از تقويت و توسـعه و ازديـاد ايمـان سـخن ميك مشابه و آية ديگرها حدي  اين حدي  و ده
ه همـان بـ، ايمـاناي از ايمان است. طبيعتاً هر درجـه ذومراتب بودني بودن و كيكدهندة تشهمگي نشان

ه ن درجـة دزندگي مؤم كتوان رفتارها و سبدهد. نمينسبت اعمال و رفتارهاي بيرونيِ فرد را سامان مي
 را از مؤمن درجة سه انتظار داشت.

غرايـز  تنمعناي ناديده گـرفبه، هاستزندگي محصول باورها و ارزش كشود سبه گفته ميكاين، يانياً
ا نـدگي رز كم بـر سـبكليـات و اصـول حـاكها نيست. باورها و ارزش نهاي گوناگوو سلايق و ذائقه
ابودي وب غرايـز و نـكدنبال سـراسلام هرگـز بـه نند.كيات آن دخالتي نميئاما در جز، نندكمشخص مي
و  سـتدهي بـه آنهااسـلام بـه دنبـال جهـت ردن آنهـا نيسـت.كسان كيا يگوناگون هاي سلايق و ذائقه

و  سـعادتمندي در خـدمتابزارهـايي عنوان بـه همگـيگوناگون هاي و ذائقه خواهد غرايز و سلايقمي
 .قرار گيرندمال انسان ك

 ي نيسـتند. امـور ديگـري در ايـن مسـئلةزنـدگ كگيري سـب كعلت تامة شها باورها و ارزش، يالثاً
، به همين دليـ  دانست. زندگي كگيري سب كش العَةجزءتوان ها را مينند. باورها و ارزشكدخالت مي

هاي فراغت يا علاقـه مثلاً در عرصة اوقات، سانكها و باورهاي يبا ارزش، دو نفر شودگاهي مشاهده مي
 ها همچون ريشـه و تنـةباورها و ارزش زندگي متفاوت هستند. كداراي دو نوي سب، يكپوششي و خورا

انتظـار ، ر شاخ و بـرگ و ميـوه داشـتنانتظا، ه اگر اين ريشه و تنه نباشدكدرخت زندگي مؤمنانه هستند 
ن اسـت كـملازم با داشتن شاخ و برگ و ميـوه نيسـت. مم، ناب ايي است. اما وجود ريشه و تنة درخت

از ، نترل شرايط محيطـيكبه دلي  بروز آفات بيروني و عدم ، ايي نيرومندرغم وجود ريشة قوي و تنهعلي
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ه كـن است در اير پيونـدهايي كو يا مم يوه محروم شويمه ميابي باز دست، داشتن شاخ و برگ و در نتي ه
بـا پيونـد زدن ، نمونـهعنوان بـه دسـت آوريـم.مشـخص بههايي ديگر از آن درخت ميوه، ايمردهكاي اد 
قـدر ن اسـت آنكـدست آوريم! و اين پيوندها مماز درخت سيب آلو به، هاي آلو به درخت سيبشاخه

فر و ارتداد در حقيقت همـين اسـت. ك درختي ديگر تبدي  شود. مسئلةه ه درخت ايمان ما بكزياد باشند 
يُـم  كـان  »نـد: كرا بيـان مي ريم چه زيبا اين مسئلةكاست. قرآن فر چنين فرايندي كفرايند تبدي  ايمان به 

سـاني ك  سپس سرنوشـت (10روم: ) «عاقبِ ة  ال ذيِن  أ ساؤاُ السُّوا  أ نْ ك ذ بوُا بآِياتِ اللوهِ و  كانوُا بهِا ي ستْ هزْؤِنُ 
 ردند و آنها را به مسخره گرفتند.ك ذيبكه آيات خدا را تكب شدند به جايي رسيد كه اعمال بد مرتك

، رديمكـ زنـدگي اشـاره كنظر خـود از سـببيان لوازم و الزامات تعريف مورده در كطور همان، رابعاً
 ارد.دهـا در زنـدگي نقـش يـافتن باورهـا و ارزشمقتضيات زماني و شرايط اقليمي در چگونگي عينيت 

هـاي متفـاوت توانـد تعينهـاي مختلـف ميزيستي و قناعت متناسب بـا زمانارزش ساده، مثالعنوان به
باشـد.  توانـد نمودهـاي گونـاگوني داشـتهمي، و يا ارزش پوشش تحت تثيير شرايط اقليمـي داشته باشد

 رد.كتوان در اين زمينه مقايسه مناطق استوايي با مناطق سردسيري را نمي
ه كـن صـورت به اي  گذارندزندگي اير مي ك  با واسطه بر سبكغالباً به شها باورها و ارزش، خامساً

اعي نيـز نظامات اجتمـ و دهند  ميكنظامات اجتماعي را ش، در عينيت اجتماعي خود، هاباورها و ارزش
نـي عينيـت ه باورهـاي ديكـدر جـايي ، بنـابراين گذارنـد.زندگي افراد بر جاي مي كتثيير مستقيم بر سب

ي و رفتارهـا در سـط  روابـط درنهايت، ات اجتماعي نيامده باشنداجتماعي نيافته باشند و در قالب نظام
و اوقـات  در سط  شهرسـازي، مثالعنوان به ي را داشت.زندگ كييرگذاري بر سبتوان انتظار تثفردي مي

ط و تـوجهي بـه نقـش محـيتوجهي يـا بيمكچنين انتظاري معلول ، فراغت و روابط سياسي و امثال آن
 ست.هاه در بروز عيني باورها و ارزشجامع

 هالات و محدوديتكمش

 ،مان بسـازيموني براي سن ش سط  ايمدل يا آزم، شده در اين نوشتارارائه بخواهيم بر اسا  تئورياگر 
ه كـي در سـر راه داريـم يهالات و محـدوديتكمشـ، هاي موجـودطبيعتاً همچون بسياري ديگر از مدل

ها و تـرين محـدوديت. برخـي از مهمزمينه به دست دهـدبينانه در اين تواند نگاهي واقعتوجه به آنها مي
 لات عبارتند از:كمش
هاي ديني دقيقاً چيسـت؟ بـا رها و ارزشهاي ايمان و مصاديق باومؤلفه هك  اين است ك. نخستين مش1

فقهـي و...( و ، اخلاقـي، نقلي، فلسفي، رد عرفانيكروي) به دين ردهاي گوناگونكتوجه به وجود روي
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هايي را در پـي ها و مصاديق ايمان دشواريتعيين مؤلفه، دين كهمچنين وجود مذاهب مختلف در ي
هاي مؤلفـهترين از نگاه شيعيان از جملة مهم، دو عنصر عدالت و امامت، مثالوان عنبه خواهد داشت.

و يـا بـر اسـا   هاي اسـلامي چنـين نيسـتگر از گروهاما در نگاه برخي دي روند.شمار ميايمان به
امـا ، استوار اسـت« شريعت»يق  اصلي مباح  بر دستورات فقهي و ظواهر عبادت و ، رد فقهيكروي

 است.« حقيقت»اصالت به نيت و حالات باطني و به اصطلاح ، عرفانيرد كدر روي

دهـد نمي ه اجـازهكـ  ديگري است كمش، . تثييرپذيري شديد انسان از محيط و شرايط اقليمي و ج رافيايي2

 رد.كدقيق مشخص طور به زندگي كگيري نوي رفتارها و سب كسهم ايمان را در ش

ص مؤمنـان تشخي، اريكالعاده او در ظاهرسازي و رياتوانايي فوق و، . پيچيدگي فراوان شخصيت انسان3
نفـاق ، آنات قـرچند بـر اسـا  آيـهر، ديگرعبارت به ند.كاران را دشوار ميكاواقعي از منافقان و ري

خواهـد. از بين و مردانـي الهـي مياي حقيقـتاما تشـخيص منافقـان هـم ديـده، ان نداردكواقعي ام
ردمـان توانند باطن خـود را از ديـدگان اغلـب مه افراد ميكاني اين است جههاي زندگي اينشگفتي
ن زمينـه ريم در ايـكـان سـازند. قـرآن فريب پنهنند و خود را در پشت نقابي متفاوت و مردمكپنهان 
هدُِو  منِ  الن ا ِ م نْ يعُْ بِكُ  ق ولْهُُ فيِ الحْ ياةِ الدُّنيْا و » فرمايد:مي ق لبِْـهِ و  هُـو  أ ل ـدُّ  فـي مـا ع لـى الله  يشُـْ

، در ظـاهر) شـودگفتارشان در زندگي دنيا مايه اع اب تـو مي، بعضي از مردم  (204)بقره: « الخْصِامِ
ن ه آنـاكـگيرنـد. درحاليدل دارنـد گـواه ميو خـدا را بـر آنچـه در ننـد( كاظهار محبـت شـديد مي

 ترين دشمنانند.سرسخت
 وزنـدگي افـراد يـا جوامـع  كدشواري بررسي همة ابعـاد سـب، روش  ديگر اين ك. محدوديت و مش4

 پـذيري همـةه بخـواهيم تثييركهاي ديني و اعتقادي آنها است. البته اين در جايي است تحلي  دلالت
برخـي  يم صرفاًاما اگر بخواه اي ديني را مورد بررسي قرار دهيم.زندگي از ايمان و باوره كابعاد سب

چنـين  بـا، نـيمكاوقات فراغت يا شادي و نشـاط و امثـال را بررسـي ، عماريم، از ابعاد مث  پوشش
 رو نخواهيم بود.لي روبهكمش

 گيريبندي و نتيجهجمع

يفيـت و كها يـا جوامـع بـه گروه، زندگي افراد كسببين توان ه آيا ميكنوشتار اين بود  اين سؤال اصلي
زنـدگي  كتوان سـبآيا مي، ؟ به تعبير ديگرردكرار ارتباط برقشدة آنان هاي پذيرفتهسط  باورها و ارزش

هاي مختلفـي يفيت ايمان در نظر گرفت؟ ايـن پرسـش را بـه شـيوهكشاخصي براي سن ش عنوان به را
نوشتار متـد نقلـي را اين ما در ، فلسفي يا متد ت ربي و نقلي. از اين ميان، توان پاسخ داد. با متد عقليمي
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ه نوي نگاه مـا كروشن است ، تحلي  متون ديني به اين پرسش پاسخ دهيم رديم باكرده و سعي كانتخاب 
آفـرين اسـت. اين پرسـش نقش در چگونگي پاسخ بهدهيم، ه از آن ارائه ميكزندگي و تعريفي  كبه سب
باورهـا ، نظرگي ارائه شود. در تعريف مـوردزند كسعي شد تعريفي دقيق از سبگام نخست رو در ازاين

چند تنهـا عامـ  ند. هرزندگي معرفي شد كگيري سب كر شبخشي از عوام  مؤير دعنوان به هاو ارزش
 كو حتـي تثييرگـذاري اينهـا بـر سـب، دانيمهاي ديني نمـياورها و ارزشزندگي را ب كتثييرگذار بر سب

بـر آيـات يه كمعتقديم با ت، در عين حال. دانيمزندگي را در اغلب موارد از سنخ تثييرگذاري مستقيم نمي
ت و سـط  ايمـان يفيـكشاخصي اوليه بـراي تعيـين عنوان به زندگي را كتوان سبو روايات اسلامي مي
به همان ميزان هم در شيوة زندگي افـراد ، ه ايمان قوي يا ضعيف باشدكبه هر ميزان  افراد در نظر گرفت 

هـاي امـا از ايمان پـي دارد.متناسـب بـا خـود را نيـز در خود را نشان خواهد داد. ايمان قوي رفتارهاي 
ه رفتارهايي متناسـب بـا اقتضـائات كتوان انتظار داشت نمي، عالمانههاي تقليدي و غيرهري و يا ايمانظا

شـده در ايمان اصي  بروز دهند. البته ارائة مدل و آزموني براي سن ش سط  ايمان بر اسا  تئوري ارائه
 .هستند ه بعضاً غيرقاب  اجتنابكت ا خواهد داشهاي خاصي رها و محدوديتدشواري، اين مقاله
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